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واقعی همین طور هســتیم. برای همین دوست دارم 
مخاطب هر دو شخصیت را در خودش پیدا کند.

 ســاختار غیرخــطی نمایــش بــرای مخاطبــان 
چقدر قابل دریافت بوده است؟

از ابتــدا می‌دانســتم روایــت نمایــش ســاختار 
معمول و خطی نــدارد و زمــان و موقعیت هــا جابه جا 
می شوند. بنابراین طبیعی بود که احتمال سردرگمی 
وجود داشــته باشــد. تــا امــروز بیشــتر بازخوردهایی 
که دریافــت کــرده‌ام نشــان می‌دهــد مخاطبــان این 
تغییرها را درک کرده اند. برای من مهم بود که ساختار 
متفاوت روایت، مانع ارتباط عاطفی با نمایش نشود.

 تحصیل سینما و تجربه فعالیت در حوزه های 
مختلف هنری چــه تأثیری بر شــیوه کارگردانی 

شما داشته است؟
فکــر می کنم ســینما بیــش از هــر چیز به مــن یاد 
داده کــه همیشــه لازم نیســت همــه چیــز را توضیح 
بدهیــم. گاهی حــذف کــردن یــک عنصــر می‌توانــد 
بیشتر از اضافه کردن آن معنا ایجاد کند. این نگاه در 
»میان دو نفس« هم وجــود دارد. تلاش کردم تا حد 
امکان از توضیــح دادن و تأکید بیش از اندازه فاصله 
بگیریــم و اجــازه بدهیــم مخاطب خــودش بخشی از 
معنا را کامل کند. تجربه کار با اســتادان و هنرمندان 
مختلف و حضور در کارگاه های آمــوزشی هم طبیعتاًً 

در شکل گیری این نگاه مؤثر بوده است.
 تولیــد تئاتــر در شــرایط امــروز تــا چــه انــدازه 

دشوار شده است؟
بسیار دشوار؛ از پیدا کردن سالن و تأمین هزینه ها 
گرفته تا مســائل اجرایی، تبلیغات و جذب مخاطب. 
بــرای هنرمنــدانی کــه تــازه می خواهنــد وارد فضــای 
حرفــه‌ای شــوند، این دشــواری بیشــتر اســت. گاهی 
به این فکر می کنم که در اولیــن تجربه کارگردانی‌ام، 
خسرو پسیانی را کنار خودم داشتم، بهنام ابوالقاسم 
از پروژه حمایت کرد و افراد دیگری هم همراه بودند. 
بعد با خودم می گویم هنرمندی که چنین پشتوانه ای 
ندارد، چطور بایــد اولین اثرش را به صحنه برســاند؟ 
این یکی از پرســش های جدی درباره وضعیت امروز 

تئاتر است.
 برای ایجاد فرصت بیشتر برای استعدادهای 

تازه چه تغییری لازم است؟
بایــد خود اثــر بیشــتر از هــر چیز مــورد توجــه قرار 
بگیرد. تعداد بازیگران شناخته شده یا امکان فروش 
نباید تنهــا معیــار ارزیابی باشــد. اگر همیشــه همین 
معیارها تعیین کننده باشند، بسیاری از استعدادهای 
تازه فرصت تجربه و دیده شدن پیدا نمی کنند. تئاتر 
برای زنده ماندن به نسل های تازه و نگاه های متفاوت 

نیاز دارد.
 شــرایط اجتمــاعی و تحــولات منطقــه‌ای چه 

اثری بر تئاتر گذاشته است؟
هنر در ســال های اخیر شــرایط دشــواری داشــته 
اســت. مشــکلات اقتصادی و اجتمــاعی و همچنین 
تحــولات منطقــه و جنــگ، فشــار زیــادی بــر فضــای 
عمــومی و روحیــه مــردم وارد کرده‌انــد. در چنیــن 
شــرایطی، اینکه هنــوز مخاطب بــرای تماشــای تئاتر 
به ســالن می‌آید، برای من اتفاق مهمی اســت. شاید 
همین حضور نشــان می‌دهد که نیاز انســان به هنر، 

تجربه جمعی و گفت وگو همچنان وجود دارد.
 اگر بخواهیــد مهم ترین چیزی را که دوســت 
داریــد مخاطــب از »میــان دو نفــس« دریافت 

کند، بیان کنید، چه خواهد بود؟
بــرای من مهم تــر از اینکــه مخاطب به یک پاســخ 
مشــخص برســد، ایــن اســت کــه نمایــش ذهنــش 
را درگیــر کنــد. دوســت دارم بعــد از اجــرا، تماشــاگر 
فقط بــه داســتان زن و مــرد فکر نکنــد؛ بلکــه درباره 
زندگی خودش، تصمیم هایی کــه گرفته، ترس هایی 
کــه داشــته و تصویــری کــه از آینــده دارد، بــا خودش 
گفت‌وگــو کنــد. اگــر »میــان دو نفــس« بتوانــد ایــن 
گفت‌وگــو را در ذهــن مخاطــب ادامــه دهــد و بعد از 
خروج از سالن او را با یک پرسش یا تردید همراه کند، 

احساس می کنم نمایش به هدفش رسیده است.

در کنار بازیگری، کارگردانی را هم 
ادامه می دهم 

فرزین محدث، کارگردان 
نمایش»پایین نردبان«: 

فرزین محدث بــا »پایین نردبان« به نویســندگی مهران 
عشــریه، نخســتین تجربه جدی خــود در مقام کارگــردان را 
پشــت ســر می گذارد؛ اجرایی که با هفت بازیگر زن شــکل 
گرفته و جهــان ذهنی، خاطــره و بــدن را در فضایی محصور 
به هم پیوند می دهد. محــدث در این گفت وگو از چگونگی 
شــکل گیری جهان زنانه نمایش، تجربه هدایــت بازیگران، 
تأثیر کارگردانی بر نگاهش به بازیگری، مسیر طراحی صحنه 
و حذف عناصر اضــافی در تمرین ها می گویــد. او همچنین 
درباره همکاری با نسل جوان و نگاهش به فرآیند تربیت و 
کشف بازیگرانی صحبت می کند که به اعتقاد او، بیش از هر 

چیز باید در مسیر تمرین و تلاش شناخته شوند
 هفت بازیگر زن در نمایش حضور دارند. آیا از ابتدا 
می خواستید این جهان ذهنی را با ظرافت های زنانه 
بسازید، یا جنســیت بازیگران در فرآیند شکل‌گیری 
اجرا به یک امکان اجرایی تبدیل شد؟ اگر همین متن 
را با هفت بازیگر مــرد اجرا می کردیــد، جهان »پایین 

نردبان« چه چیزی را از دست می داد؟
در ابتدا قرار نبود نمایش با هفت بازیگر زن اجرا شــود. 
تعدادی بازیگر، از جمله بازیگران پسر، داشتیم که با آن‌ها 
کار کرده بودم، اما به دلیل طولانی شدن تمرین ها و اتفاقاتی 
که افتاد، تعدادی نتوانستند ادامه بدهند و در نهایت تصمیم 
گرفتم کل بازیگران زن باشــند. از اینجا زنانــگی وارد فرآیند 
فکر کردن بــه متن شــد. در ادامــه، با مهــران دربــاره جهان 
متن صحبت کردیم و تصمیــم گرفتیــم آن را زنانه تر کنیم؛ 
حتی در صحنه و میزانسن هم تغییراتی دادیم تا این جهان 
زنانه شــکل دقیق تری پیدا کنــد. بنابراین اگــر هفت بازیگر 
مرد داشتیم، همین اجرا شکل نمی گرفت. متن، میزانسن، 
طراحی صحنه و حتی ممکن بود فضای تیمارســتان تغییر 

کند. در واقع جهان زنان بود که این فرم اجرایی را ساخت.
 شــما ســال ها بازیگــر بوده‌ایــد و حــالا در مقــام 
کارگــردان، بازیگــر را هدایــت کرده اید. ســخت ترین 
چیزی که به عنوان بازیگــر می فهمید اما انتقالش به 

یک بازیگر دیگر برایتان دشوار است چه بوده؟

مهم ترین چیزی که در ســال های بازیگری یــاد گرفته ام 
این اســت که بازیگر در نهایت باید دنیای ذهــنی کارگردان 
را اجرا کند. یعــنی از یک جایی خودخواهی هــای فردی کنار 
برود و بازیگر وارد جهان کارگردان شــود. ممکن است نگاه 
بازیگر و کارگردان یکسان نباشد، اما باید با گفت وگو به یک 
نقطه مشــترک برســند. این مســئله برای بازیگران تــازه کار 
کمی سخت است؛ ممکن است بخواهند بداهه ای را تجربه 
کنند که از نظر کارگردان درست نباشد و باید متوقف شود. 
این همان نظم اجرایی و هدایت بازیگر است. خود من هم 
در ابتدای بازیگری چنین چالشی داشتم و فکر می کنم این 
مسئله همیشه بین نسل های مختلف وجود دارد. بازیگری 
که زودتر این نظم را بپذیرد، مســیر حرفه ای بهتری خواهد 

داشت.
 چه شد که فرزین محدثِِ بازیگر به فکر کارگردانی 
افتاد؟ آیا »پایین نردبان« صرفاًً تجربه یک کارگردانی 

بود یا نگاهتان به بازیگری را هم تغییر داد؟
چند ســال بود به کارگــردانی فکــر می کردم، امــا »پایین 
نردبان« باعث شد این تصمیم جدی شود. بعد از پایان دوره 
بازیگری بچه ها، تمرین را با آن هــا ادامه دادیم و این تجربه 
شکل گرفت. ما تا امروز ۱۶ اجرا داشته ایم و من این نمایش 
را شروع مسیر کارگردانی خودم می دانم. می خواهم در کنار 
بازیگری، کارگردانی را هم ادامه بدهم و جهان هایی را که در 
ذهنم دارم روی صحنــه تجربه کنم. کارگــردانی نگاه من به 
بازیگری را هم تغییر داده اســت. وقتی کارگردان هســتید، 
کل اثر را می بینید؛ بازیگران، ریتم، موسیقی، صحنه و لباس. 
بازیگر معمولًاً بیشــتر بــه لحظه خــودش فکر می کنــد، اما 
کارگردان باید به کلیت اثر توجه داشته باشد. ممکن است 
بازیگر بخواهد یک لحظه عاطفی را طولانی تر کند، اما اگر آن 
لحظه به ضرر اثر باشد، باید متوقفش کند. حالا من به عنوان 
بازیگر، بیشتر آن نگاه ناظر را در خودم دارم و می توانم بفهمم 
چه زمــانی یک لحظه برای خودم جذاب اســت امــا برای اثر 

مناسب نیست.
 شــما هــم طــراح صحنــه و لبــاس هســتید و هــم 
کارگــردان. آیــا صحنــه را بــرای بازیگــران ســاختید یــا 

بازیگران را برای صحنه؟
تنها چیزی که از ابتدا مطمئن بودم این بود که می خواهم 
تماشــاگر بازیگران را از پشــت یک توری ببینــد؛ یک جهان 
محصور. اما میز، پارچه ها و فرم نهایی صحنه در ابتدا وجود 
نداشتند. با چهارپایه، کاموا و سطل تمرین کردیم و فرم های 
مختلفی ســاختیم. حتی قرار بود داخل سطل ها آب و رنگ 
باشد، اما امکانات سالن اجازه نمی داد. بعد به میز رسیدیم و 
به تدریج پارچه ها، لباس واحد خاکستری و باندهای پزشکی 

وارد طــراحی شــدند. در یــکی از تمرین هــا محمــد برهمنی 
پیشنهاد داد باندهای پزشــکی روی سر بازیگران هم بسته 
شود و بعد به ذهنم رســید که باندها خون‌آلود باشند. این 
عناصر به مرور شــکل گرفتند. وقتی به میز رســیدیم، بدن 
بازیگران بــه واســطه تمرین های قبــلی آمــاده بــود. آن ها با 
فرم های مختلف حرکتی کار کرده بودند و می توانستند روی 
میز، زیر میز و روی زمین تصاویر تازه ای بسازند. به نظرم این 
یــکی از ویژگی های مهم نمایش بود؛ اینکــه بازیگران جوان 

مدام تمرین کردند و بدنشان به شناخت خوبی رسید.
 پروسه انتخاب بازیگران چگونه پیش رفت؟

در واقع انتخاب بازیگر به معنای معمول نداشتیم. یک 
دوره کلاس بازیگــری برگزار شــد و بعــد از پایــان دوره دیدم 
بچه ها توانمندند و بــا آن ها تمرین را ادامــه دادیم. در طول 
مســیر تعــدادی جــدا شــدند و تعــدادی اضافــه شــدند، اما 
تست مشــخصی برای نقش ها نداشتیم. سعی کردم همه 
در موقعیت هــای مختلف قــرار بگیرنــد تا هرکــدام بهترین 
خودشــان را پیدا کننــد. به همیــن دلیــل بازیگر اصــلی را از 
مجموعه جدا نمی کنم؛ به نظرم بازیگر این نمایش از مجموع 
بازیگران شکل می گیرد. برای همین هم فعلًاً دوست دارم 
با نســل جوان کار کنم. بیشتر از تســت و انتخاب، به 
توانایی و میزان تلاش آدم ها اهمیت می دهم. به 
نظرم هرکسی که بیشتر تلاش می کند، در نهایت 

توانمندتر می شود.

 »بالا« الزاماًً 
جای بهتری نیست 

مهران عشریه، نویسنده 
»پایین نردبان«:

مهران عشریه، نویسنده »پایین نردبان«، در این گفت وگو 
گاه و  از معنــای نردبان، نســبت »بــالا« و »پاییــن« با ناخــودآ
شــخصیتی می گویــد کــه پشــت موفقیت هــای ظاهــری، با 

انبوهی از رویاها و هویت های سرکوب شده روبه روست.
 در خلاصه نمایش، آدم هایی هستند که در تاریکی 
دست وپا می زنند تا صدایشــان را به »بالای نردبان« 
برســانند. چرا نردبان؟ چرا نه دیــوار، در، پنجره یا هر 
چیــز دیگری کــه امــکان خــروج داشــته باشــد؟ این 
نردبان برای شما ابزار رسیدن است یا ابزار سنجیدن 

فاصله؟
نردبان در نمایش نماد ارتباط یک طرفه و سلسله مراتب 
حافظه اســت. دیوار، در و پنجره بیشــتر ابزار عبور یا خروج 
فیزیکی اند، اما شخصیت های نمایش، آرزوها، استعدادها 
و رویاهای سرکوب شده یک زن هستند که در ناخودآگاه او 
دفن شده اند. نردبان این هویت های مدفون در »پایین« را 
به »بالا«، یعنی خودآگاهی، متصل می کند. بنابراین بیش از 
آنکه ابزار رسیدن باشد، ابزاری برای سنجیدن فاصله است؛ 
فاصله میان آنچه شخصیت اصلی می توانست باشد و آنچه 
اکنون هســت. شــخصیت ها مدام منتظرند نردبان پایین 
فرستاده شود، اما یا اصلًاً نمی رسد یا نیمه کاره رها می شود 

و آن ها دوباره به تاریکی برمی گردند.
 یکی از جذابیت های عنوان نمایش این است که 
»بالا« و »پایین« می توانند معنای روان شناختی پیدا 
کنند. آیا در جهان نمایش، »بــالا« واقعاًً جای بهتری 
اســت؟ یــا هرچــه بالاتــر برویــم، ســقوط دردناک تــر 

می شود؟
»بالا« و »پایین« در نمایش معنایی نسبی دارند. از نگاه 
شخصیت های فراموش شــده، »بالا« یعنی زندگی واقعی، 
دیده شدن، عشق و هنر و »پایین« یعنی فراموشی و مرگ. 
اما شخصیت زن در »بالا« به موفقیت اجتماعی، رفاه مالی، 
شغل و سفر رســیده اســت و با این حال احســاس پوچی و 
تنهایی می کند. بنابرایــن »بالا« الزاماًً جای بهتری نیســت. 
نمایــش می گوید هرچه انســان برای رســیدن بــه تصویری 
که جامعه از موفقیت ســاخته، آرزوها و بخش های واقعی 
وجــودش را بیشــتر ســرکوب کنــد، ســقوط احســاسی اش 
ســنگین تر می شــود؛ چون زنــدگی او در بالا، بــر هویت‌ها و 

استعدادهای سرکوب شده اش در پایین بنا شده است.


